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تهیه و تنظیم: مهندس اکبر شیرزاده

عصر سلطنت 
ناصرالدين‌شاه،  عصر 
تاريك و شرم‌آوري از 
تاريخ ايران است. عصري 
است مملو از ظلم ، ستم، 
خيانت و دوره‌اي است 
آكنده از جهل و بي‌خبري. 
توده‌هاي وسيع مردم 
بي‌سواد و نادان بودند که 
شاه و درباريان از اين 
بي‌سوادي و جهل حداكثر 
استفاده را مي‌بردند. 
مير‌غضب‌هاي شاه 
آماده بودند تا هر زمان 
كه او فرمان دهد جان 
انسان‌هايي را بگيرند و 
اجساد آنها را براي عبرت 
ديگران در ابتدای يكي از 
دروازه‌هاي شهر بياویزند.

ناصرالدين‌شاه در ميان درباريان متملق و چابلوس و 
فاسد محصور بود. كار چابلوسي براي اين پادشاه به 
عيد،  روزهاي  در  شمس‌الشعرا  كه  بود  رسيده  ‌حدی 
ميك‌رد  ادعا  مي‌خواند،  شاه  براي  كه  قصيده‌اي  در 
خورشيد و سيارات كه اطراف زمین می‌چرخند و هر 
كي مدار خود را طي مي‌نمايند؛ از قدرت ناصرالدين 
شاه است و خورشيد، بدون اجازه شاه ،سر از خاور بر 
نمي‌آورد! ظلمت شب به خواست اين شاه است که رعايا 
آرميده بوده و به دعاگوئي ذات هايوني مشغول باشند. 
گندم براي نان فقرا به امرشاه مي‌رويد، هر كسی نان 
مي‌خورد، آب مي‌نوشد و در نفس كشيدن آزادي مطلق 
دارد، مكلف است تمام امور دنيوي و اخروي را كنار 
گذاشته در بقاي عمر و طول سلطنت اين سلطان عادل 
به دعاگوئي اشتغال ورزد )ناصرالدين شاه قاجار- نوشته 

محمود حيكمي- صفحه 12(

جلوس ناصرالدين‌شاه
 محمدشاه در ششم ماه شوال 1264 در تهران وفات 
نمود. انگليسي‌ها به‌وسيله دكتر معالج او اطلاع داشتند 
كه شاه بيش از چند ساعت ديگر زنده نيست لذا به 
وسيله قاصد مخصوص خود جريان را به تبريز نوشتند 
وقتي كه خبر را به ناصرالدين‌شاه )ناصرالدين ميرزا( 
داده شد؛ هنوز از دربار تهران خبري نرسيده بود و چند 

ساعت بعد خبر فوت شاه رسيد.  
ناصرالدين شاه در 19 شوال حركت نموده، وارد تهران 
شد و روز 12 ذيقعده در تهران بر تخت سلطنت نشست 
عبدالعظيم  حضرت  در  كه  آقاسي  ميرزا  حاجي  و  
متحصن شده بود در ذي‌حجه همين سال عازم عتبات 
شد. البته پس از مرگ شاه، انتظار مي‌رفت كه راه‌ها نا 

امن شده و اغتشاشات در اطراف شروع شود. 
در اين‌ زمان نيز فتنه و آشوب تقريبا در تمام کشور 
پدیدار شد اما همراه شاه شخصی مدبر،مجرب و با عزم 
و صاحب نفوذي به تهران آمده بود که مي‌توانست تمام 
اغتشاشات و بي‌نظمی‌‌ها را اصلاح نمايد؛ آن شخص 
برجسته "‌ميرزا تقي‌خان اميركبير يا امير نظام فراهاني" 
بود كه در روز جلوس شاه به عنوان "صدارت عظمي" 

برگزیده شد. 
در همان سال جلوس، موضوع اختلاف سرحدات ميان 
دولت‌های ايران و عثماني پيش آمد. اين موضوع كيي 
از مسائل حساسی است كه ساليان طولانی ميان ايران 
و عثماني به‌وجود آمد. در آن مقطع زمانی اختلاف در 
مورد تعيين حدود و نواحي شط‌العرب پيش آمد و قرار 
شد ميرزا جعفرخان مشيرالدوله از جانب دولت ايران 
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مأمور اصلاح اين موضوع شود و نمايندگان روس و 
انگليس نيز در تصمیم حضور داشتند. متعاقب اين امر 
به‌وسيله ایادی دربار، بر علیه ميرزا تقي‌خان اميرنظام 
شورش برپا شد و عده اي هم از دسته‌هاي قشون در 
آن شركت نمودند ولي با كي عزم قابل تحسين، غائله 
به زودي برطرف شد. دسته بابيه نيز در اين زمان ساكت 
نبودند به‌طوری‌که در يزد، مشهد، فارس و مازندران 
آشوب‌ها  و  فتنه‌ها  اين  نمودند.  اغتشاش  به  شروع 
مدت‌ها به طول انجامید تا دولت ايران توانست آنها را 
خاموش‌سازد. خوشبختي ملت ايران در‌آن زمان، حضور 
شخصي مانند ميرزا تقي‌خان امير نظام در رأس امور بود 
که اين شخص با تجربه‌اي راسخ و با متانت مخصوص 
كه در نهاد او بود ، تمام امنيت را به‌طور كامل در تمام 
ايران برقرار نمود. سركشان و فتنه‌جويان را بهك‌لي قلع و 
قمع كرد و در همان حال امور مالی مملكت را اصلاح و 
قشون را منظم و دستگاه دولت را مرتب نمود، همچنین 
مركز  با  را  مملكت  دور دست  اطراف  و  نواحي  تمام 

حكومت مربوط ساخت.
هر انسان وطن‌پرست و باغيرت وقتي كه مدت صدارت 
و  شاد  روحش  می‌دهد،  قرار  توجه  مورد  را  امیرکبیر 
قلبش از خوشحالي در درون سينه مي تپد و احساس 
افتخار ميك‌ند اما زمانی که دوران صدارت وی به پایان 
می‌رسد،  به زمين و زمان نفرين ميك‌ند، افسرده مي‌شود، 
از درون دل آه ميك‌شد و همراه این آه سوزناك، قلبش 
منجمد مي‌گردد و به مسببين اصلي قتل امیرکبیر كه 
ملتي را به ماتم نشاندند، لعنت مي‌فرستند.بلي چنين بود 
سياست جاهلانه سلسله قاجاريه كه به تحركي اعمال 
اجنبي  با هر سياستمدار ايران‌دوست و ملت‌خواه كه وارد 

عرصه می‌شد، به مقابله می‌پرداخت.
یعنی  بزرگوار  و  غيرت‌مند  مرد  دو  اين  نبايد  ايرانيان 
مرحوم قائم مقام و ديگري ميرزا تقي خان امير نظام 
از  بزرگوار  مرد  دو  اين  زیرا  نمایند  فراموش  را  است 
مأمور  ايران  ملت  نجات  براي  متعال  خداوند  جانب 
بودند؛ افسوس و هزار افسوس كه دست غدار داخلي 
به تحركي و دسايس خارجي، زندگی آنان را به اتمام 
ساله  ششصد  تاريخ  در  نگارنده  عقيده  به  رساندند. 
اخير كشور ايران، مردي به بزرگواري ميرزا تقي خان 
اميرنظام وجود نداشته است و براي نمونه به پاره اي از 
اقدامات، خدمات و اطلاعات او اشاره مي‌‌شود. )تاريخ 
روابط سياسي ايران و انگليس- دكتر محمد محمود- 

صفحه 594(
جزء  ناصري  منتظم  تاريخ  در  اعتمادالسلطنه  مرحوم 
وقايع سال 1267 به اغلب آنها اشاره كرده است: حسام 

السلطنه جهت رفع مزاحمان راهی سرخس شد. رضا 
قلي‌خان الله باشي مامور سفارت خوارزم شد. در اين 
سال روزنامه‌هاي دولتي، حاوي اخبار داخله و خارجه از 
طبع خارج شد. قراولخانه در هر نقطه تهران ساخته شد 
و امر شد در ساير شهرها نيز قراول‌خانه بسازند. مقرر شد 
ماهي دو مرتبه كيي در اول و ديگري در پانزدهم هر 
ماه چاپارخانه به آذربايجان، فارس، گيلان، مازندران، 
كرمان، خراسان، استرآباد و كرمانشاهان برود و مراجعت 
مصلحت‌گذاري  مأمور  آجودان‌باشي،  شفيع‌خان  كند. 
و  )مشيرالدوله(  حسن‌خان  ميرزا  شد.  لندن  مقيم  و 
سپه‌سالار اعظم مأمور كار پردازي بمبئي شد. كارخانه 
چيني‌سازي در تهران و كارخانه بلورسازي در قم داير 
گرديد. مفتول دوزي در لباس اهل نظام معمول شد. 
شال چوخاي مازندران به‌نحوی تكميل شد كه مناسب 
تبريزي  العابدين‌خان  زين  ميرزا  بود،  سربازي  البسه 
مأمور تعديل ماليات گيلان و فومن شد و حسن خان 
يوزباشي مامور اردبيل و مشيكن، كي فوج سرباز جديد 
مي‌گيرد.همچنین حسن‌علي‌خان سرهنگ از گروس 
كي فوج سرباز گرفت آبله كوبيدن اطفال معمول شد، 
شال كرماني به‌طوري ترقي كرد شد كه جاي شال 

كشميري را گرفت و ... .
و  ترمه  لباس  پوشيدن  با  اميركبير  خان  تقي  ميرزا 
البسه‌هاي ايراني كليه درباريان و سران مملكت و شاه 
را تشويق به صرف اين نوع پارچه و لباس‌هاي زربفت 
ايراني و به كار‌بردن نخ‌هاي گلابتون و تزئين لباس 
پرده‌هاي  مصرف  و  درباري  مستحفظين  و  سربازان 
مخمل بافت ايران و بهك‌ارگيري مليله دوزي به‌روي 

كه  ايران  بافت  حرير  پرده‌هاي  و  مخمل  پرده‌هاي 
همگي به طور برجسته و گل و بوته بودند؛ می‌نمود. وی 
صنعت پارچه بافي ايران را احياء نمود و توليدكنندگان را 

به پارچه بافي تشويق نمود.
نشانه مديريت و علاقه به صنعت و كارآفريني در مردم 
از منویات  اين وزير باكفايت بود. وی از تجار خواست از 
آوردن پارچه هاي ماهوت و فاستوني به ايران خودداري 
و  توليدكنندگان  ناراحتي  باعث  امر  این  که  نمايند 
واردكنندگان روسي و انگليسي گرديد و آنها به دسيسه 
و مكر و حيله براي تحركي آماده كرد ضمناً با نظارت 
كامل و تشويق توليد كننده به بهترين وجه ممكن در 
بافت پارچه ها و مراقبت آنها را براي رقابت با پارچه‌هاي 
خارجي آماده نمود.در زمان وی ، شكر مازندران مانند 
شكر هندوستان تصفیه شد و مصرف داخلي را تأمين 
نمود، در خراسان تفنگچي و مستحفظ برقرار گرديد. 
زراعت خراسان سر و‌ سامان گرفت. در قزوين جهت 
جلوگيري از سيل به امر دولت سدي جديد بسته شد. 
قشون ايراني بسیار ترقي كرد و منظم شد و قشوني 
لايق براي نظم حدود گرگان و استرآباد و خراسان و 
تمام حدود  به همان حدود فرستاده شد و  فتنه  دفع 
ايران در شرق و غيره منظم و مصفا گرديد. مدرسه 
دارالفنون ساخته شد، معلمين خارجي براي علوم جديد و 
اكتشافات تازه از کشورهای اروپایی به ایران آمدند و ...

ايران با داشتن مردی عالم و بصیري كه تاريخ نظير 
آن را كمتر نشان داده است ، مسیر سعادت و ترقي را 
پيش گرفت اما دشمنان ايران قبل از آنكه شاه ايران 
به‌پایتخت برسد مدعي صدرات را آماده كرده‌بودند. اين 

مدعي "ميرزا آقاخان نوري" بود. 

شخصيت  اميركبير
شخصي  استعداد  و  هوش  بركت  از  تقي‌خان  ميرزا 
خود توانست در شروع كار به معیت خسرو ميرزا برای 
پطرزبورگ  راه سن   ، گريبایدوف  قتل  از  عذرخواهي 

تصوير اميركبير ملبس به ترمه ايران
 جهت نمایش پارچه‌هاي ايراني

ميرزا تقي خان اميركبير با پوشيدن لباس ترمه 
سران  و  درباريان  ايرانيك ليه  البسه‌هاي  و 
نوع  اين  صرف  به  تشويق  را  شاه  و  مملكت 
پارچه و لباس‌هاي زربفت ايراني و بهك ار‌بردن 
و  سربازان  لباس  تزئين  و  گلابتون  نخ‌هاي 
مستحفظين درباري و مصرف پرده‌هاي مخمل 
بافت ايران و به‌كارگيري مليله دوزي به‌روي 
پرده‌هاي مخمل و پرده‌هاي حرير بافت ايران 
كه همگي به طور برجسته و گل و بوته بودند؛ 

می‌نمود.
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پيش گرفت، علاوه بر اين وي براي حل اختلاف مرزي 
بين ايران و عثماني به ارض الروم رفت. ميرزا تقي خان 
پس از آوردن ناصرالدين شاه به تهران براي تحيكم 
موفقيت او به اصلاح خرابي‌ها و سركوبي گردنكشان 

همت گماشت.
صدراعظم  الدوله،  آصف  الهيارخان  پسر  سالار 
فتحعلي‌شاه از اواخر سلطنت محمدشاه به كمك عده‌اي 
از متنفذین    خراسان طغيان كرده بود. اميركبير، سلطان 
مراد ميرزاي قاجار را مامور قلع و قمع سالار نمود و او 
پس از سه سال كشمكش سالار را به قتل رسانيد و به 
اين ترتيب غائله پايان يافت. در دوره ناصرالدين شاه به 
همت و كارداني اميركبير سران فتنه باب سركوب شدند 
و شخص باب ،  تيرباران شد. پس از كشته شدن وی 
، ميان پيروان او بر سر جانشيني باب اختلافاتي ظهور 

كرد و سرانجام بهاء‌اله  پيروز شد.
اقدامات خيرخواهانه امير، متضمن مصالح اكثريت مردم 
ايران بود و با منافع اقليت حاكم سازگاري نداشت به 
همين مناسبت ، شاهزادگان ،اعيان، نجبا  و روحانيون 
درباري كه حقوق و مستمري آنها قطع شده بود زبان 
به اعتراض گشودند و سردسته مخالفان مادر ناصرالدين 
شاه يعني "مهد‌عليا" بود. گرچه اميركبير داماد وي بود 
ولي چون اميركبير مانع بسياري از اقدامات بي‌اساس 
و بلهوسانه او شده بود به همين علت وي ميك‌وشيد 
كه ميرزا آقاخان نوري وزير لشگر، را به جاي امیرکبیر 
بنشاند. ناصرالدين‌شاه با وجود جواني ،مدتي در مقابل 
دسايس دشمنان و تحركيات مادر خود پايداري كرد. از 
اواخر سال1267 كمك‌م در نتيجه بعضي از اشتباهات 
سياسي امير، سوء ظن شاه نسبت به وي فزوني گرفت 
كيي از اشتباهات امير اين بود كه برخلاف امر شاه كه 
از برادران خود را به حكومت قم فرستاده بود،  كيي 
وي را به تهران فراخواند اما شاه براي بار دوم او را به 
حكومت قم روانه کرد در نتيجه اين اشتباهات، شاه 
از امير سخت مكدر گرديد و او را به حكومت كاشان 
منصوب كرد در خلال اين احوال سفیر بی‌تدبیر روسیه 

به نفع امير اقداماتي كرد كه كاملًا به زيان مردم تمام 
شد و شاه سرانجام تصميم گرفت كه او را به باغ فين 
كاشان بفرستد و و در ربيع الاول سال 1268 اين مرد 
ايران‌دوست ، متعهد ، مردمي و فدائي ملك و ميهن 
بدون كمترين اظهار عجز،  شجاعانه در راه سعادت 

ايران جان سپرد.
اگر اين وزير باغيرت مدت20 سال در مقام خود باقي 
را  وفاداري  و  شرافتمند  مردان  مي‌توانست  بود  مانده 
تربيت كند كه لياقت جانشيني او را داشته باشند .... 
قتل امير نظام براي ايران مصيبتي بود، زيرا مانع ترقي 
و پيشرفت‌هايي را كه به زحمت و با رنج و محنت به آن 
نايل آمده بود را گرفت)تاريخ اجتماعي ايران- مرتضي 

راوندی-صفحه507(
هزلتين، ضمن بحث در پيرامون ممالك محروسه ايران، 
گاه گاه به طرز حكومت ايران اشاره ميك‌ند و مي‌نويسد: 
و  اجتماعي  شئون  تمام  ميلادي،  قرن18  جريان  در 
سياسي ايران مورد توجه اروپائيان قرار گرفته بود )سران 
خانواده ها با ابراز نفرت ، نشريات بي ملاحظه و بيرحم 
مجله جنتلمن را با صدای بلند براي اعضاي خانواده 
قرائت ميك‌ردند. رئيس خانواده براي اعضاي خانواده، 
مثلا خبر راجع به حاكم ياغي شيراز را مي‌خواند كه 
زوجه‌هايش را بی‌حرمت كرده‌اند و پسرانش و پنجاه 
تن از بستگانش را در مقابل چشمانش سر بريده اند، 
سپس كي چشم خودش را هم كور كرده و نزد شاه 
به قارص فرستاده بودند و در هر شهري كه از آنجا 
مي گذشتند كي قطعه از گوشت بدن او را مي بريدند. 
ايران در اين زمان به‌صورت كي كشور عجيب و غريب 
به مردم معرفي شده بود كه در آنجا پادشاهان مستبد 
با نهايت وحشيگري لجام گسيخته بر رعايا سلطنت 
ميك‌ردند. هدايت مي‌نويسد: در زمان محمدشاه چند 
نفر از اعيان براي تحصيل به اروپا رفته بودند و ضرورت 
ايجاد مدرسه در مركز محسوس شده بود. عباس ميرزا 
معلمين انگليسي و بعد فرانسوي براي تعليمات نظامي 
دعوت كرده بود و جان داود خان مسيحي را به اتریش 
فرستادند. در زمان ناصرالدين شاه، مدرسه دارالفنون 
در ارگ بنا شد. معلمين را ميرزا محمدعلي خان وزير 
امور خارجه در پيشگاه هايوني برده معرفي كرد و چون 
معلمين از خارج بودند، مدرسه را تابع آن وزارتخانه مي 
پنداشتند... در سال1275 ، 42 نفر از جوانان به پاريس 
براي تحصيل اعزام شدند كه در علوم و صنايع تحصيل 

كنند. 

صدارت ميرزا آقاخان نوري
پس از ميرزا تقي خان، زمانی‌که ميرزا آقاخان نوري 

و  اصلاحي  اقدامات  رسيد،  به صدارت  )اعتمادالدوله( 
مهم اميرکبیر، متوقف شد، عمال و كارگزاراني كه از 
طرف امير منصوب شده بودند جملگي معزول   و به 
جاي آنها آشنايان و بستگان اعتمادالدوله به كار گمارده 
شدند و مستمري‌هاي مفت‌خوران! بار ديگر برقرار شد. 
تا 1276  سال 1268  از  اعتمادالدوله  صدارت  دوران 
عثماني  دولت  ميان  سال‌ها  اين  انجاميد.در  به‌طول 
و انگليس با دولت روسيه جنگ بود و هر سه دولت 
ايران را در صف متحدين خود وارد  مي‌خواستند كه 
كنند. ولي هيأت حاكم ايران به‌علت بي‌خبري از اين 
اختلافات سودي نبردند. اعتماد الدوله كه سال‌ها به 
طرفداري از سياست انگلستان شهرت يافته بود. كيباره 
برسر مسائل جزئي تغيير سياست داد و نامه شدیداللحنی 
به سفير انگليسي نوشت. وي در ربيع الاول سال1272 
پايتخت را ترك گفت و مساعي سفير فرانسه در راه 
حل اختلافات به جايي نرسيد. در همين دوره بر اثر 
استمداد محمد يوسف حسام السلطنه والي خراسان به 
با وجود تهديدات دولت  سوي هرات لشکر كشيد و 
انگليس در صفر1273 ، هرات كه كيي از مهم‌ترین 
درآمد.  ایران  دولت  تصرف  به  بود،  هندوستان  معابر 
بیمناک  انگلیس سخت  از دشمنی  الدوله که  اعتماد 
بود، براي تجديد مناسبات سياسي ايران با انگلستان 
به تكاپو افتاد و فرخَ‌خان امين الدوله كاشاني را نخست 
به استانبول و سپس به پاريس فرستاد، در استانبول 
تلاش‌هاي امين الدوله به جايي نرسيد و نخستين شرط 
تجديد روابط، عزل اعتمادالدوله بود. امين الدوله كه به 
محض اطلاع از خبر فتح هرات، براي حل مشكل راه 
پاريس را پيش گرفت و اميدوار بود شايد به وساطت 
ناپلئون سوم - امپراطور فرانسه- به اختلافات موجود 
پايان بخشيد . دولت انگلستان كه متوجه شد شرايط 
پيشنهاد سفير او در استانبول رد شده ، در ربيع الثاني 
اهواز  تا  شدو  متصرف  را  خارك  جزيره   1273 سال 
پيش رفت، در چنين شرايطي مذاكرات بين ايران و 
انگلستان به وساطت امپراطوري فرانسه ادامه يافت و 
سرانجام در رجب 1273 معاهده پاريس بين ايران و 
انگلستان منعقد گرديد و مقرر شد كه انگلستان قشون 
خود را از بنادر و شهرهاي ايران خارج كنند و ايران نيز 
سپاه خود را از هرات و افغانستان بيرون ببرد و بعدها از 
هرگونه ادعايي نسبت به آنها صرف نظر كند و در حل 
اختلافاتي كه بين ايران و انگليس ظهور ميك‌ند، ايران 

بايد به حكميت انگليس راضي باشد.
بهك‌لي  افغانستان  آن  موجب  به  كه  پاريس  معاهده 
به  را  ايران  و دولت  ايران خارج شد  تبعيت  از تحت 
افزایش  باعث  واداشت،  انگليس  از سفير  عذرخواهي 

ميرزا  زمانی‌که  خان،  تقي  ميرزا  از  پس 
صدارت  به  )اعتمادالدوله(  نوري  آقاخان 
اميرکبیر،  مهم  و  اصلاحي  اقدامات  رسيد، 
متوقف شد، عمال وك ارگزارانيك ه از طرف 
امير منصوب شده بودند جملگي معزول   و 
به جاي آنها آشنايان و بستگان اعتمادالدوله 
مستمري‌هاي  و  شدند  گمارده  بهك ار 

مفت‌خوران! بار ديگر برقرار شد. 
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با  الدوله  اعتماد  این دولت در دربار تهران شدو  نفوذ 
خرسندی تمام، شرایط آ نرا پذیرفت زیرا از بروز شرایط 
بدتر مي‌‌ترسيد و خدا را شكر ميك‌رد كه انگليس در 
عزل او اصراري ندارد! اما دولت او پس از ختم جنگ با 
انگليس، مدت چندانی دوام نكرد زیرا ناصرالدين شاه كه 
از اختلال امور در عهد صدارت اعتمادالدوله آگاه بود، در 
محرم سال 1275 او را از صدارت عزل کرد و شخصاً 

زمام امور را در دست گرفت. 

مقايسه اميركبير با ميرزا آقاخان نوري
عصر  از  داستان‌هايي  كتاب  در  حيكمي  محمود   
ناصرالدين شاه مي‌نويسد:  ميرزا تقي خان اميرنظام، 
برحسب معاهده تجاري كه با دولت‌های خارجي بسته 
شده بود از آوردن اجناس آنها به ايران منعي نميك‌رد. 
ولي به حركات و عادات خود طوري سلوك مي‌داشت 
)وانمود مي كرد( كه جنس خارجی را مردود مي ساخت 
و كسي خريدار نمي شد. وی غالباً البسه هاي خود را 
از پارچه‌های تولید ایران تهیه می‌کرد و تصمیم داشت 
منابع ارزشمند مردم جهت خرید پارچه و منسوجات 
اميرکبیر،  صدارت  عهد  در  نرود.  کشور  از  خارج  به 
اهالی كاشان ، اصفهان و خراسان در شعربافي بسیار 
پیشرفت کردند به نحوی که وی دستور داد به جاي 
شال كشميري كه سود آن نصیب کشورهای خارجی 
می‌شد، در كرمان شال ببافند كه منسوب به امير نمايند. 
اهالی كرمان الحق نكيو از عهده این کار برآمدند و هر 
طاقه شال متداول و معمولي به سي تومان و چهل 
تومان قيمت مي رسد و اكنون از آن شال‌ها – موسوم 

به شال امیری- هنوز در ايران باقي است. 

وضع سیاسی جهان در آغاز سلطنت محمدشاه:
دولت روسيه از اوج قدرت دولت انگلستان در بالكان 
نگران است و نفوذ اين دولت را در عثماني و ايران 
روز افزون مي‌بيند ولي توانايي توسل به زور را ندارد. 
در اين زمان ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني حضور 
خود را در دربار محمدشاه با ايستادن در مقابل كليه 
را در  انجام مي‌داد و نبض كشور  اروپایی  دولت‌های 
دست داشت. مورخين بالاتفاق به لياقت و وطن‌پرستی 
وي اعتراف كرده و از وي به‌عنوان كي شخصيت ممتاز 
یاد ميك‌ردند وی در زمان صدارت بر محمدشاه تسلط 
اين  جهت  از  انگليسي  مورخ  واتسون  داشت.  كامل 
تسلط او را با كاردینال مازارن  در زمان لوئي چهاردهم 
- پادشاه فرانسه - مقايسه كرده که پس از تاج‌گذاري 
محمدشاه، قائم مقام با عمال خارجي مخالفت كرد و 
لذا  نشد  انگليس  با  تجارتي  داد  قرار  انعقاد  به  حاضر 

مقدمات بركناري او فراهم گرديد ، به زندان افتاد و 
صفر سال 1251 به قتل رسید. 

در چنين شرايط و محيط رعب‌آور، صاحبان كارگاه‌هاي 
نساجي كه از سرمايه‌داران در بين مردم بودند و بيشترين 
قراردادهاي  مقابل  در  مي‌شد،  گرفته  آنها  از  ماليات 
ننگين و خائنانه انگليس و فرانسه و روسيه به كلي 
از هستي ساقط شدند، كارگاه‌ها كيي پس از ديگري 
آهسته آهسته تعطيل شد و توليدكننده به تاجر تولیدات 

کشورهای دیگر تبدیل گردید. 
معيرالملك در يادداشت‌هاي خود كه در مورد دربار و 
همسران شاه چنين می‌نويسد: زمانی که ناصرالدين شاه 
کشته شد، 8زن داشت. زن‌هاي درجه اول ماهيانه 750 
تومان ، زنان درجه دوم از 500 الي 200 تومان ، زنان 
درجه سوم سالي 50 تا 100 تومان و دخترهاي بزرگتر 
شاه سالي 4هزار تومان حقوق داشتند )بايد توجه داشت 
كه خرج كي عائله ايراني معمولي در سال كي تومان 
بود( به اين ترتيب مي‌توان ميزان دخالت زنان در امور 

مملكتي را تشخیص داد. 
از  را  مويدالدوله  مي‌خواست  شاه  وقتي  مثال  برای 
حكومت خراسان برکنار کند، همسر او )دختر شاه( پدر 
را تهدید به بست‌نشینی نمود به‌همین دلیل شاه وی را 

عزل نکرد! 
زمان سلطنت ناصرالدين‌شاه، نكبت‌بارترين زمان اين 
مملكت بوده است. سرآرتور هارونكي نويسنده كتاب 
كي ديپلمات در شرق مي‌نويسد" ناصرالدين شاه از نظر 
فكر و درايت كودك سالخورده اي بيش نيست از لحاظ 
استقامت مزاج چون نائي شكسته نحيف و ناتوان شده 
است". وضع عجيب كشور نيز به‌طور بسيار ناگواري 
اداره می‌شود و شرايطي را پيش آورده كه هر دولت 
خارجي كه بيشتر به متصديان فاسد و بي دفاع كشور 
پول ميداد يا با صداي رسائي آنها را تهديد مي‌نمود؛ 
مي‌توانست آنها را از پاي درآورد و مجبور به اطاعت 
و تسليم نمايد.)تاريخ سياسي معاصر ايران- سيدجلال 

الدين مدني- صفحه48(
در این زمان صادرات پارچه ايران فلج شد و پارچه‌هاي 
اقناع  خارجيان  هم  باز  اما  شد  آن  جايگزين  خارجی 
ايران  ثروت  منابع  و  معادن  به  طمع  چشم  نشدند، 
دوختند و خواستار گرفتن امتيازات جديدي بودند که 

شرح امتيازات اوليه به‌این شرح است: 
در زمان ناصرالدين شاه كيي از اتباع انگليس امتياز راه 
آهن را گرفت اما در قسمتي از قرارداد قيد گرديد كه 
كمپاني طرف قرار داد از معادن فلزات ، نفت و قير كه 
در چهل مايلي طرفين راه‌آهن است بهره برداري خواهد 

كرد؛ اين قرار داد انجام نگرفت و لغو گرديد.

آلبرت هوتستن هلندي امتياز نفت دالكي بوشهر را كه 
در آن زمان به نظر مي‌رسيد نفت قابل توجهي دارد، 

دريافت كرد ولي از انجام آن مأيوس شد.
بارون  به  بسيار مهمي  امتياز  در سال1250 شمسي، 
جوليوس دوريتر داده‌شد که اين امتياز علاوه بر راه‌آهن 
شامل استخراج تمام معادن كشور )به‌جز طلا ، نقره و 
جواهرات( و استفاده از تمام جنگل‌ها و اجازه تاسيس 
شعبه پست ، بانك و احداث خطوط تلگرافي در تمامي 
نقاط كشور می‌شد. چنين امتيازي با اين قدرت بي‌سابقه 
بود كه بعضي آنرا بخشش بزرگ دانسته و برخی آن‌را 

فروش كي مملكت تعبير كرده‌اند.
روسيه هم كه در گرفتن امتياز با انگليس رقابت داشت 
از اين امتياز به خشم آمد خود صاحب امتياز نيز متوجه 
گرديد كه انجام كار و استفاده از امتياز ساده نيست و 
قبل از آنكه به نتيجه برسد لغو شد. ولي امتياز بانك 
شاهنشاهي و نشر اسكناس را به مدت60 سال گرفت. 
ميرزا حسين‌خان سپه‌سالار كه عاقد اين قرارداد بود 
اين  انجام  )براي  رفت  كنار  صدارت  از  امتياز  لغو  با 
قرارداد،رویتر پنجاه هزار ليره به سپه‌سالار و پنجاه هزار 
ليره به يحيي‌خان مشيرالدوله وزير خارجه و ملكم سفير 
ايران در لندن و مبالغي هم به ديگران رشوه داده بود 

)رهبران مشروطه- بيوگرافي اتابك - صفحه 13(
قرار‌داد دارسي: ويليام دارسي در سال 1280 شمسي 
)1319هجري-1901 ميلادي( موفق به كسب امتياز 
استخراج و بهره برداري و لوله كشي نفت و قير ايران 
در سراسر ايران غير از پنج ايالت )آذربايجان، گيلان، 
دارسي  گرديد.  سال   60 به‌مدت  خراسان(  مازندران، 
متعهد شد ظرف 2سال شركت یا شركت‌هائي براي 
بهره‌برداري از امتياز تاسيس كند و از عوايد حاصله 16 
ايران بپردازد  المتياز به دولت  درصد را به‌عنوان حق 
و به‌علاوه بيست هزار ليره به صورت نقدی به ايران 
بدهد. اين قرارداد پنج سال پیش از مشروطيت منعقد 
شد )امتياز دارسي از جانب شاه، اتابك، ميرزا نصرالها 
خان مشيرالدوله و نظام الدين غفاري )مهندس المالك( 

معاهده  برحسب  اميرنظام،  خان  تقي  ميرزا 
تجاريك ه با دولت‌های خارجي بسته شده بود 
از آوردن اجناس آنها به ايران منعي نمي‌كرد. 
سلو ك طوري  خود  عادات  و  حركات  به  ولي 
مي‌داشت )وانمود ميك رد(ك ه جنس خارجی 
نمي  خريدار  وك سي  ساخت  مي  مردود  را 
شد. وی غالباً البسه هاي خود را از پارچه‌های 
تولید ایران تهیه می‌کرد و تصمیم داشت منابع 
ارزشمند مردم جهت خرید پارچه و منسوجات 

به خارج از کشور نرود.
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مهر و امضاء شد )پنجاه سال نفت ايران- صفحه254(
در قانون اساسي دادن هر نوع امتياز موكول به تصويب 
نه  از مشروطيت  بعد  اول  اما مجلس  مجلس گرديد 
امتياز دارسی را تصويب و نه رد كرد که اين خود موجب 

نگراني دارنده امتياز شد. 

مشروطيت ايران: آغاز انقلاب و عوامل آن
مشخص نيست چه روزي انقلاب شروع شد وچه كسي 
و يا اشخاصي آغازگر آن بودند ولي آثار آن از مردم 
مردمي كه كار خود را از دست دادند، مردمي كه توليد 
و كارگاه خود را در اثر ورشكستگي نابود ديدند، مردمي 
كه از حضور عمال بيگانه جز تجاوز و بي‌حرمتي چیزی 
ندیدند، مردميك‌ه توان اعتراض نداشتند ، توهين‌هائي 
مي‌داشتند؛  روا  مملكت  سرکردگان  به  خارجيان  كه 

دلایل بروز مشروطیت شد. 
به خصوص پس  از شكست ايران در دو جنگ با روسيه 
و انعقاد قراردادهای ننگين گلستان و تركمان‌چاي و 

برقراري كاپیتولاسيون. 
به ‌علت  كشور  از  خارج  در  دولتمردان  بي‌اعتباري 
ممالك  بعضي  و  ايران  ارتباط  توسعه  بي‌لياقتي، 
ممالك  وضع  از  ايرانيان  از  بعضي  آگاهي  اروپائي، 
اروپا و امتيازهایی که دولت‌هاي روس و انگليس در 
ايران به‌ دست مي‌آورند، عدم توجه زمام‌داران ايران به 
حقوق واقعي مردم و توجه به سرنوشت مملكت )در 
اين زمان ديگر هيچگونه از توليد صنايع ايران خبري 
نبود و كنترلی بر واردات به‌ايران انجام نمي‌شد. روسیه، 
انگليس و فرانسه محصولات خود را به ايران مي‌آورند 
و صنايع ايران را كيي پس از ديگري فلج مي‌نمودند. 

آنها ارزش‌هاي ايران را چپاول مي‌نمودند و خواربار و 
ميوه‌جات ايران به اضافه شيلات را به‌جاي اجناس خود 
از ايران خارج مي‌نمودند و ديگر از پوشاك و توليدات 

پارچه و ايراني خبري نبود.( 
همچنين از دست رفتن قسمت‌هائي از خاك ايران در 
شمال و شرق و آمادگي گروه‌هاي زياد از مردم براي 

تنباكو  واقعه  در  آن ‌را  آزمايش  كه  انقلاب  و  تحول 
نشان داده بودند، ظلم و تعدي عمال حكومت مانند 
و  زائد  و سازمان‌هاي  قاجار  و شاهزادگان  عين‌الدوله 
پر‌خرج سلاطين و صدراعظم و مسافرت بي مورد و 
بيهوده به اروپا و نفرت كلي از ترتيب اداره مملكت در 
اين زمان خشم مردم را برانگیخت به خصوص این‌که 
خزانه دولت از خزانه شاه جدا نبود و عوايد دولتي را شاه 
این  امور دلخواه می‌کرد! در  مانند ثروت خود صرف 
شرایط، فشار مالياتي مردم را خرد كرده بود برای مثال 
طی یک سال از دهقانان كه80 درصد جمعيت مردم را 
تشيكل مي‌داد، 4 نوع ماليات اخذ مي‌شد! به این ترتیب 
صدای فرياد و اعتراض مردم نيرومندتر شد ، كم كم 
شكل عصيان گرفت و در سراسر ايران، انجمن‌های 

مخالف با دولت تشيكل شد. 

پسران ناصرالدين‌شاه: 
مثلث رذالت، تعدي به حقوق مردم، چپاول سرمايه‌هاي 
نام  به  باید  را  خشونت  و  آزار  و  اذيت  بي‌گناه،  مردم 
ناصرالدين‌شاه كامران ميرزا )حاكم تهران( و ظل‌السلطان 
)حاكم اصفهان، شيراز، گلپايگان، يزد، فارس، بروجرد ، 

كرمانشاهان، خوانسار( در نظر داشت. 
*ظل‌السلطان: ناصرالدين شاه فرزندان زيادي داشت اما 
هيچ كي از آنها به بي‌رحمي و قساوت فرزند بزرگ او 
مسعود ميرزا ملقب به ظل‌السلطان نبودند. البته مورخان 
با  را  او  او مي‌ترسيدند  از  كه  ناصري همچنان  عصر 
واژه‌هاي بزرگ فريبنده مي‌ستودند )تصوير ظل سلطان 
در حالي‌كه با شنل ترمه ايران ملبس است توسط 

عكاس آلماني در 150سال قبل گرفته شده است.(

اما تمام وقايع نگاران خارجي كه در عصر ناصرالدين‌شاه  
در ايران حضور داشتند از قساوت‌، بي‌رحمي‌، فساد و 
تجاوزات او بر مردم داستان‌ها نوشته‌اند و او را بسيار 

بي‌رحم و جنايتك‌ار توصيف نموده‌اند. 
ظل‌السلطان براي مدت‌هاي مديد حاكم مطلق العنان 
اصفهان يزد، فارس، بروجرد،  لرستان، كرمانشاهان، 
اثر  در  شاه  ناصرالدين  اما  بود  خوانسار  و  گلپايگان 
شكايت‌هاي بسيار مردم، او را بركنار كرد البته بركناري 
او مدتي طول نكشيد و بار دگر حاكم اصفهان شد و 

همچنان به ظلم و ستم مشغول گرديد! 
ظل‌السلطان بسیار طماع و پول‌پرستی بي‌همتا بود! و 
به هر كاري دست مي‌زد.  آوردن پول  براي به‌دست 
بود.  ايران  جنوب  در  او  حكومت  تحت  ايالات  اکثر 
كيي از گرارش نویسان انگليس درباره غارت‌گري‌هاي 
گزارش‌هاي  جلال‌الدوله  پسرش  و  ظل‌السلطان 
"هر  می‌نویسد:  وی  است.  نوشته  شگفت‌انگيزی 
ماموران  می‌کرد،  فوت  وي  حوزه  در  كه  ثروتمندي 
اقدام  ثروت وي  براي مصاده  بلافاصله  ظل‌السلطان 
ميك‌ردند. یکی از این افراد مشیرالملك بود كه پس 
از مرگش كليه ثروت او را چپاول كرده و ضبط نمود."

ظل السلطان گذشته از حرص و طمع، اندامي نامتناسب 
و چهره‌اي زشت داشت. 

چون در كودكي بر چشم چپش ضربه‌ای وارد شده بود، 
پلك آن چشم همواره فرو افتاده به نظر مي رسيد و اين 
موضوع بر زشتي او مي‌افزود با وجود اينها شاهزاده فكر 
ميك‌رد كه بسیار زيبا و خوش اندام است! لذا دوست 
داشت كه در صندوق‌خانه خویش، البسه گوناگون داشته 
باشد از همين رو نمونه‌اي از لباس‌هاي رسمي تمام 

سلاطين اروپا را تقليد كرده بود و بر تن ميك‌رد. 
كي روز برحسب اتفاق عكس دوك گوت به دستش 
ژنرال  لباس‌هاي  در  را  شاهزاده  آن  چون  و  رسيد 
انگليسي مشاهده كرد به نماينده تجارتخانه هلتس كه 
در مجلس وي حاضر بود گفت‌: من ميل دارم كه لباسي 
نظير اين مرد داشته باشم‌. وی گفت: چون اين لباس به 
رنگ سرخ است و اگر اين لباس درست به‌اندازه بريده و 
دوخته نشود متناسب و زيبا نخواهد بود‌. اگر اجازه دهيد 

از بدن والا حضرت اندازه هايي بردارم. 
ظل السلطان چون مانند پدرش تصور می‌کرد اگر دست 
او برسد نهايت بي احترامي است  زير دستان به تن 
با خشم گفت خير لازم نيست. فقط به خياط بنويس 
اندامي كه  براي جوان خوش  را  لباس  اين  كه نظير 
قامتش از دوك گوت بسیار موزون‌تر و شاهانه‌تر است 
تهيه كند.این نماينده به خود دستور داد كه هنگام برش 
لباس ظل السلطان، خمره شرابي را پيش چشم مجسم 
براي  رسيد  ايران  به  لباس  كه  وقتي  باز  ولي  كنند! 

شاهزاده تنگ بود!!!

از دست رفتن قسمت‌هائي از خا كايران در 
از  زياد  گروه‌هاي  آمادگي  و  شرق  و  شمال 
مردم براي تحول و انقلابك ه آزمايش آن ‌را 
در واقعه تنباكو نشان داده بودند، ظلم و تعدي 
عمال حكومت مانند عين‌الدوله و شاهزادگان 
پر‌خرج سلاطين  و  زائد  قاجار و سازمان‌هاي 
و صدراعظم و مسافرت بي مورد و بيهوده به 
اروپا و نفرتك لي از ترتيب اداره مملكت در 

اين زمان خشم مردم را برانگیخت.

پرمخاطب‌ترين رسانه نساجي ايران
WWW.ITMA.CO
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